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 :۱داستان شماره 

رٍسی حضزت رسَل )ظ( بِ ضکل هزبع ٍ چْارگَش، خطَطی بز رٍی سهیي کطیذ، در ٍسط آى هزبع ًقطِ ای گذاضت. 

اس اطزافص خطْای سیادی بِ هزکش ًقطِ ی ٍسط کطیذ، یک خط ّن اس ًقطِ ی داخل هزبع بِ طزف خارج رسن کزد ٍ 

خط را ًاهحذٍد ًوَد. فزهَدًذ: هی داًیذ ایي چِ ضکلی است؟ عزض کزدًذ: خذا ٍ پیغوبز بْتز هی داًٌذ.  اًتْای آى

فزهَدًذ: ایي هزبع ٍ چْارگَش هحذٍد، عوز اًساًست کِ بِ اًذاسُ هعیٌی هحذٍد است؛ ًقطِ ی ٍسط ًوَدار، اًساى هی 

آٍردُ اًذ، اهزاض ٍ بلاّایی است کِ در هذت عوز اس  باضذ؛ ایي خطْای کَچک کِ اس اطزاف بِ طزف ًقطِ )اًساى( رٍی

چْار طزف بِ اٍ حولِ هی کٌٌذ، اگز اس دست یکی جاى بِ در بزد، بذست دیگزی هی افتذ؛ بالاخزُ اس دست آًْا خلاصی 

ًخَاّذ داضت ٍ بَسیلِ ی یکی بِ عوزش خاتوِ دادُ هی ضَد؛ آى خط کِ اس هزکش ًقطِ )اًساى( بطَر ًاهحذٍد خارج 

 هی ضَد، آرسٍی اٍست کِ اس هقذار عوزش بسیار تجاٍس کزدُ ٍ اًتْایص هعلَم ًیست.

 

 :۲داستان شماره 

کلِّ دارایی اش فقط یک ظزف رٍغي بَد. اس دُِ خزیذُ بَد ٍ بسَی ضْز رٍاى ضذُ تا با سَد اًذک، رٍسگار بگذراًذ. خستِ 

ضذُ ٍ سیز سایِ درختی چٌذی درًگ کزد تا پس اس رفع خستگی بِ راّص اداهِ دّذ. کَسُ رٍغي را هقابلص گذاضتِ ٍ 

 بِ خیال فزٍ رفت.......... هی فزٍضوص. 

بار خزیذ ٍ فزٍش، چٌذ تا کَسُ هی ضِ... بعذ دٍ تا گَسفٌذ هی خزم... گَسفٌذّا سیاد هی ضي... یک گلِ  با چٌذ

گَسفٌذ... چٌذ تا چَپَى کِ اس پس کار بز ًوی یاى... چٌذ تا غلام ٍ ًَکز... اگز ًَکزّا سزپیچی کزدى آًچٌاى با ایي 

 ي ٍ توام آرسٍّایص....عصا... ٌَّس حزفص توَم ًطذُ بَد کِ کَسُ رٍغي پخص سهی

 


